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چکیده
،محمدنیالدشمس،بلکه فرزند اود،ینرسانیبه پاینزارانیلیپس از سقوط الموت و مرگ خورشاه، کار اسماع

خـاص طیآغاز شد. پس از آن به سبب شـرایرفت و از آن پس دوران ستر امامان نزارجانیبه آذرباروانشیبه همراه پ
را تیذهننیا،یبود. فقدان منابع و اطلاعات کافمشکلانیها از داعامامان آنییشناساقت،یطرنیاروانیپیِ اسیس
که نیدوران شکل گرفته است. انیدر ایشاهو قاسمیشاهبا عنوان مؤمنیپژوهشگران به وجود آورد که انشعابیبرا

در فقطانشعاب نیاایاند و آفرقه معتقد شدهنیدر ایانشعابنیچنجادیپژوهشگران به ا،ینظریبر اساس کدام مبان
نیـهش است. اوپژنیای، موضوع اصلهاآنیو اعتقادیفکریو مبادیندر مباایاست یلیسطح نام دو امام اسماع

یگـردآوریدانیـکه به صـورت میو اطلاعاتیخیو حوادث مستند تارعیبه وقاینیعیپژوهش برآن است تا با نگاه
.ردازدموضوع بپیخیتارنییشده است، به تب

.انجدان،یقاسم شاه،یاهشمؤمن،ینزارانیلیاسماع: هاکلیدواژه

.15/06/1397: یینهابیتصوخی؛ تار04/04/1397وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

ها مورد توجه اندیشمندان ای مذاهب مختلف اشاره شده و این تقسیم بندیدر منابع بارها به تقسیمات فرقه
ملل و نحل قرار گرفته است. لازمهٔ تحول در عقیده، نیروی فکری انسان است و در نبود مبنای درست، ایـن 

ای دا کند، چنانکه با تولد هر انسانی، باید منتظر ظهـور عقیـده تـازهنهایت ادامه پیتحول ممکن است تا بی
بود. ظهور ادیان، مذاهب و مکاتب مختلف، افکار بشری را حول محورهای خاصی به گردش درآورده و از 

گیری سقیفه، جدایی و افتراق میان مسـلمانان رخ اند. پس از رحلت پیامبر و شکلپراکندگی جلوگیری کرده
هایی ها درصدد ایجاد مکاتب و نظریهن افتراق در ابتدا خیلی محرز نبود، اما به تدریج هر کدام از آنداد. ای

مختلفی برای فرقه خود افتادند. هنوز چند دهه از پیدایش دین اسلام نگذشته بود که همچـون سـایر ادیـان، 
تأثیر عوامـل مختلـف سیاسـی، اختلافات درون دینی در آن آغاز شد و به مرور زمان، این اختلافات تحت 

ها باعث ایجاد انشـقاق جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی سرعت گرفت، تا جائی که تفاوت در نوع این نظریه
اند که کمتـر های خود از تشیع، به انشعابات فراوانی اشاره کردهنگاران کهن و معاصر در گزارشگردید. فرقه

ابات بوده است.مذهب اسلامی به این اندازه دستخوش انشع
نگاران و مورخان، بـرای آن انشـعاباتی فرقه اسماعیلیه هم یکی از فرق اصلی شیعه است که عمده فرقه

رسد برخی از این تقسیمات ساخته و پرداخته ذهن مورخان و یا حتی پیروان آن اند. به نظر میدر نظر گرفته
هایی گاهی چندسال بیشـتر دوام پیـدا قسیم بندیتوان متوجه شد که چنین تفرقه بوده است. با دقت نظر می

ها باقی نمانده است.نکرده و اثری از آن فرقه
گـردد. ها در فرقه اسماعیلیه به زمان امامان نـزاری پـس از المـوت برمیترین تقسیم بندییکی از مهم

دا کردن یک نسخه خطی ، اسماعیلیه شناس روسی، به این انشعاب اشاره کرده و با پی١برای اولین بار ایوانف
الهویه به نام محبعلی قندوزی اشاره دارد که در کتاب منسـوب بـه ایـن نویسـنده اسـامی از شخص مجهول

شـاهی الدین و سپس به امامـان شـاخه مؤمنامامان اسماعیلیه پس از پیامبر تا الموت و از الموت تا شمس
که قاسم شاهی بوده، نکرده است. ایوانف بر این ای به شاخه دیگراشاره کرده است، در حالی که هیچ اشاره

صفحه ای دارد کـه در ۱۹زیسته و رساله ای الدین محمد میباور است که محبعلی قندوزی در زمان رضی
آن پس از بیان اصول امامت و لازمه وجود امام، به اسامی امامان پرداختـه اسـت. قنـدوزی سـیاهه اسـامی 

الدین که همزمـان بـا او کرده است و حتی از شاه طاهر دکنی فرزند رضیامامان را تا زمان خودش فهرست
امـام » شـاه طـاهر دکنـی«الدین زنده بـود، ایشـان را بوده نام نبرده است. به اعتقاد قندوزی چون امام رضی

ی حاضر ندانسته و از وی نام نبرده است. پس از ایوانف، عارف تأمر خود را از بازماندگان مؤمن شاهی معرف

1. Ivanow
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کند. عارف تأمر محقق سـوری اسـت. وی از کرده و امامان را به ترتیبی که در متن اشاره خواهد شد ذکر می

اش هیچ اطلاعاتی را ارائه نکرده است. دکتر دفتری هم انشعاب یاد شـده را بـا توجـه بـه منابع مورد استفاده
نـدوزی) کـه در تاجیکسـتان صـفحه ای محبعلـی ق۱۹(رسـاله ارشـاد الطـالبینهمان متن و نسخه خطی

شود، مسلم دانسته و سپس خانم معزی با توجه به همان کتاب و تحقیقات شـفاهی و میـدانی نگهداری می
که به نگارش درآورده است، انشعاب را به یقین درست دانسته و در کتاب اسماعیلیان بدخشان به آن اشـاره 

کرده است

معنا و مفهوم فرقه.1
و به معنای جدا کردن بین دو چیز، پراکندن و اختلاف و جمـع آن » فَرقه«را از ماده » فِرقه«در فرهنگ لغات 

ای از مردم کـه خواسـت و توان گفت فرقه عبارت است از گروه یا دستهاند. به طور کلی میدانسته» فِرق«را 
د در کلیات دین عقیده دینی مشترک یا برداشت مشترکی از دین دارند و به رغم وحدت نظر با هم کیشان خو
انـد. گـاه نیـز در و مباحث دینی، در پاره ای از مسائل و جزئیات کلامی و عقیدتی با آنان اختلاف پیدا کرده

شـود کند که منجر به شکل گیری انشعاباتی میای از مسائل اختلاف نظر بروز میدرون یک فرقه بر سر پاره
ها یاد از آن» صنف«شوند و با اصطلاحی چون خوانده نمیای دیگر با نام فرقه که این انشعابات درون فرقه

).١٧شود (صابری، می
در زمان حیات پیامبر اسلام مباحث و مقولات دینی و فلسفی چندان مطرح نبـود. بـا آغـاز فتـوح و راه 

، های متمدن جهان آن روز و بهرگیری از علوم فلسفی یونان، هند، چـین و ایـرانیافتن مسلمانان به سرزمین
تـوان موضوعات جدیدی وارد مباحث و مقولات دینی مسلمانان گردید. از بررسـی کتـب ملـل و نحـل می

ها بـرای رسـیدن بـه شـناخت و معرفـت نسـبی از روشـی جداگانـه بهـره نتیجه گرفت که هر کدام از نحله
اخبـار و ها عبارت بود از روش ظاهری و اخباری (کـلام وحـی و). این روش٧١، ٤٠گرفتند (بغدادی،می

احادیث رسیده) روش معرفت عقلی و برهانی (به رسمیت شـناختن ابـزار عقـل معتزلـه) روش شـهودی ـ 
کید شده. غزالی و بیشتر صوفیان هم بر این روش تاکید داشـته اند) و روش عرفانی (به جای عقل، بر قلب تأ

).١٠٢،١٨٩، ٥٧دینی که روشی ترکیبی از همه موارد بالا است (بغدادی، 
ها لازم و ضروری است. طبیعی ها برای درک واقعی جایگاه فرقهست و جو در پدید آمدن این پرسشج

است که این رویکرد، باید در بستر تاریخ (زمان، مکان و انسان) باشد؛ توضیح اینکه در زمینه درک حقیقـی 
تعریف شـده اسـت. ای و بر اساس کدام موضوع خاصموضوع، کدام یک از موارد مذکور منشأ ایجاد فرقه

لازم است به این نکته توجه شود که به طور دقیق از چه زمانی و چه شرایط تـاریخی در پیـدایش یـک فرقـه 
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شود. در حقیقت، بسیاری از اشتباهات، ناشی از این است که زمان و مکان مورد بحث، متفـاوت بحث می

جغرافیایی معین هستند و چنین نیست که در است. بسیاری از آراء و افکار، ویژهٔ یک دوره تاریخی و محیط 
).٨٠-٧٩های اسلامی اهمیت داشته باشند (کرون، همه ادوار تاریخی دوره اسلامی، و سرزمین

ای شده است، های جداگانهشهرستانی در همین زمینه چهار مبحث و موضوع مهم؛ که باعث برداشت
وعـد و وعیـد و اسـماء و احکـام (کـه -٣و عـدل، قدر-٢صفات و توحید، -١کند: را این چنین بیان می

مشتمل بر مسائل زیر است: ایمان، توبه، وعید، ارجاء، تکفیر و تظلیل، یعنی مباحثی که سبب شده است تا 
سمع و نظر و رسالت و امامـت -٤محل بحث شود)، » مرجئه، وعیدیه و معتزله، و اشعریه و کرامیه«میان 

تقیبح و صلاح و اصلح و لطف و عصمت در نبـوت و شـرایط امامـت کـه (در باره مسائلی چون تحسین و
اند، امری که سبب اختلاف میان شیعه و خـوارج و معتزلـه و ای به اجماع قائلای در آن به نص، و عدهعده

اگـر یـک امـام، یعنـی صـاحب مکتبـی، در «نویسـد: کرامیه و اشعریه شده است). شهرستانی در ادامه می
ها را مطـرح ای از مسائل اینشناسیم، اما اگر یک مسألهاین قواعد، نظر داد، او را فرقه میچارچوب یکی از

کند، بحث از موضوعات محـل ). او سعی می٥٥-٤٨(شهرستانی، » شناسیمکرد، گفتار او را یک فرقه نمی
ر وی، اختلاف را در دو بخش امامت و اصول دنبال کند (مقصـودش از اصـول، مباحـث کلامـی). بـه نظـ

).٥٨شوند (همان، های اسلامی، بر اساس این دو مسأله از یکدیگر جدا میفرقه
ای اسماعیلیه نیز از ابتدای شکل گیری، بر اساس اصـول، عقایـد کلامـی و مباحث اختلافی برون فرقه

ای هم دلایل جدایی بر اسـاس امامـت و اصـول انعکـاس یافتـهاعتقادی بوده است و در مسائل درون فرقه
ای راه خود را از قرامطه و دروزیان جدا کرده اسـت و در مبـانی امامـت است. در مباحث اصولیِ درون فرقه

هم در زمان امام جعفر صادق، اسماعیل فرزند ارشد امـام ششـم را، امـام دانسـته و راه خـود را از شـیعیان 
تعلی و نزار ایجاد شد که شاخه ای اند. پس از مرگ مستنصربالله نیز، انشقاقی بین مساعشری جدا کردهاثنی

به نزاریان و گروه دیگر به مستعلویون معروف شدند. همچنین در زمان امامان کهک، فردی به نام امـام شـاه 
به عنوان مبلغ به هند رفت و خود را امام اسماعیلیه معرفی کرد و صنفی با عنوان امام شاهی در هند از شاخه 

).٤٥نزاریان شکل گرفت (حسینی،

فرقه اسماعیلیه.2
اعشری که بیشترین پیرو را در میان شیعیان جهان به خود اختصاص داده یکی از فرق مهم شیعه پس از اثنی

ق، ١٤٨باشد. اسماعیلیان پس از مرگ اسماعیل پسر ارشد امام جعفر صادق در سـال است، اسماعیلیه می
دانستند و پس از مرگ وی قائـل بـه امامـت میاز سایر شیعیان جدا شدند. آنان اسماعیل را جانشین پدرش 
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محمد بن اسماعیل بودند. اسماعیلیان در مدت کوتاهی یک نهضت انقلابی و مردمی را بنیـان نهادنـد کـه 

عباس بود که مانند امویان خاندان علـی را از رهبـری بـر اش براندازی حکومت بنیمذهبی–هدف سیاسی 
عوت اسماعیلیه در آغاز، گسترش عدل تحت حکومت قریب الوقوع جامعه مسلمانان محروم کرده بودند. د

خواند. این امـر موجـب جـذب سـریع داد و مسلمانان را به حمایت از او فرا میفرزند اسماعیل را نوید می
).١٦-١٥: ١٣٧٥پیروانی زیاد در ایران، عراق، شام، یمن، عربستان شرقی و شمال آفریقا شد (دفتری، 

ق موفق شدند که خلافت فاطمیان را به رهبری امام اسماعیلی در آفریقا پایه گـذاری ٢٩٧آنان در سال 
تـرین بحـران کنند. حدود دو قرن پس از تشکیل دولت فاطمیان از سوی اسماعیلیان، ایـن نهضـت بـا مهم

ق مواجه شد که منجر به اختلاف در مسأله جانشـینی میـان نـزار و مسـتعلی گردیـد. ٤٧٨داخلی در سال 
ماعیلیه از آن پس به دو شاخه نزاری و مستعلوی تقسیم شدند. مستعلویان پس از سقوط فاطمیان در سال اس

ق هرگز نتوانستند قدرت سیاسی مستقلی به دست آورند، اما نزاریان در قرون میانه در ایـران سـکونت ٥٦٧
و انقلابـی پدیـدار داشتند و در اواسط قرن سوم هجری به کمک حسن صباح در الموت به صورت متمرکـز

های دعـوت آنـان گردیـد. چنـد ترین پایگاهشده به سرعت مناطق کوهستانی در شمال و مرکز ایران، از مهم
دهه بعد نیز دعوت به خراسان و ماوراالنهر گسترش یافت و داعیان ایرانی به تدریج دعوت بـه اسـماعیلیه را 

سیاسـی از روش نظـامی نیـز –لاوه بـر جنبـه مـذهبیهـا عـدر نواحی دیگر ایران اشاعه دادند. ایـن فعالیت
برخوردار بود که توجه مورخان را به خود جلب کرده است. تا حمله مغولان کمابیش تبلیغات اسماعیلیه در 
مناطق مختلف ایران رواج داشت. اما حملات مغولان که با دو انگیزه اصلی نابودی اسـماعیلیه و خلافـت 

یزی شده بود، به تلاش سیاسی نظامی آنان خاتمه داد.عباسی توسط هولاکو برنامه ر
ق، قلاع اسماعیلیه در مدت کمتر از یک ماه ویران ٦٥٤در جریان حملات هولاکوخان مغول در سال 

ها مقاومـت های نزاری امکان سال). این درحالی بود که به استحکامات و موقعیت قلعه٤١٥شد (بناکتی، 
) در ٢٧٥-٢٧٤هـای ایجـاد شـده (اسـترویو، اما اختلافات داخلی و تنشبرای اسماعیلیان وجود داشت، 

) باعـث تسـلیم شـدن رکـن الـدین خورشـاه شـد ٥٠٤-٥/٥٤٢میان داعیان و امام اسـماعیلی (کمبـریج، 
هـا و اختلافـات ). علت اصلی تسلیم زود هنگام قلعه میمون دژ به یقین ناشی از تنش١٣٢-١٣٣(قزوینی، 

ست. مجازات حسن مازنی از طرف خورشاه به جرم قتـل پـدرش و نشـان دادن اسـناد داخلی آن قلعه بوده ا
-٣١١؛ میرخواند، ٢٩١-٢٩٣شد (فرقانی، قتل علاالدین از سوی مادر خورشاه هنگامی که از او دلگیر می

لیم آید خورشاه بـرای تسـها باشد. از آن چه که از منابع به دست میهایی از این تنشتواند نشانه)، می٣٠٨
)، مقاومـت در قـلاع دیگـر ٢٦٠-٢٦٧نمود، از جمله درخواست مهلت از مغولان (جوینی، نشدن تلاش

اسماعیلیه همچون قهستان و لمسر، عدم فرستادن فرمان تسلیم برای همهٔ قلاع، و ویران نکردن قلاع توسـط 
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تواند دلیلی بر این ادعا باشـد )، همه می١٣٢-١٣١خورشاه با اینکه بارها هولاکو از او خواسته بود (قزوینی 

های خواست فرصتی پیدا کند تا اسماعیلیان را از چنگال مغولان رها سازد. اما سسـت شـدن پایـهکه او می
های داخلی همچنان که اشاره شـد، نهایتـاً باعـث تسـلیم ها و تنشحکومت سیاسی امامان نزاری، درگیری

واهان مقاومت در برابـر مغـولان بودنـد و از درگیـری بـا شدن خورشاه شد. هرچند که فداییان اسماعیلی خ
ها باکی نداشتند.آن

به هر جهت پس از فرو پاشی قلعه الموت توسط هولاکو و کشته شدن رکن الـدین محمدخورشـاه بـه 
) پیـروان ١٠٣دست مغولان و با وجود کشتارهای مغولان و ویرانی قلاع اسماعیلیه، برخلاف نظر جوینی (

) و تعدادی از آنان جان سالم به در برده به مناطق امن ٤٩٧: ١٣٨٥کاملاً از بین نرفتند (دفتری، این طریقت 
ها به مناطق دور و کشورهای همسـایه ماننـد هنـد فـرار کردنـد (لـوئیس، تری پناهنده شدند. عده ای از آن

بـه شـهرها پنـاه بردنـد ). تعدادی از اسماعیلیان مناطق روستایی نیز برای تأمین معاش و امنیت خـود ٢٥٥
). در شرایط خفقانی که مغولان به وجود آوردند حتی تعدادی از این افراد مجبـور بـه ٥١٠: ١٣٨٥(دفتری، 

).٦٠تقیه شده خود را سنی معرفی کردند (جمال، 
در مورد اسماعیلیان پس از الموت تا زمان احیای نزاریان در انجدان، یعنی قریـب دو قـرن، اطلاعـات 

دکی در دست است. از نگاه اسماعیلیان به تاریخ خود، ایـن دوره ماننـد دوره ای اسـت کـه پـس از بسیار ان
سقوط دولت فاطمی آغاز شد. در واقع دوران ستر جدیدی رخ داد که جماعت اسماعیلی با امام خود ارتباط 

اجـازه تبلیـغ های مغولان و علمای اهل سنت بود کهاندک و حتی غیرمستقیم داشتند. علت آن هم سیاست
). ۱۶۰داد. این عوامل به قول دفتری باعث تحلیل جماعت اسماعیلیه گردید (دفتری، ها نمیمذهبی را به آن

. بـه هـر )۴۳۴: ١٣٩٣این جماعت هنوز قلاعی را در دست داشتند (دفتـری، اما در مناطق قهستان و شام 
وی در سـال). ۷۷: ١٣٧٢ه بود (معزی، الدین محمد جانشین خورشاروی، بنا بر روایات اسماعیلی شمس

ق در الموت به دنیا آمد و پس از کشته شدن خورشاه در سن بیست سالگی به امامت رسـید (غالـب، ۶۳۳
٢٩١.(

زیسـت و بـه دلیـل الدین در شمال غرب ایران منطقه زردوز آذربایجان به طور پنهانی مـیجانشین رکن
). برخـی روایـات او را بـا شـمس الـدین ٤٢-٤٠شد (حسـینی، اشتغال به کار زردوزی به این نام معروف 

). دکتـر شـاه خلیلـی ٧٢: ١٩٣٦؛ ایوانف، ٣٠٩اند (غالب، تبریزی عارف بزرگ و معلم مولانا یکی دانسته
رهبر اسماعیلی ایران با توجه به سابقه ای که در زمینه مولانا شناسی و برداشتی که از اشـعار مولانـا دارنـد، 

نا مانند ناصرخسرو در دوران خودش نقش حجت را در میان جماعـت اسـماعیلیه برعهـده مولا«معتقدند: 
الدین محمد تبریزی به گفته ). شمس١٢/٨/١٣٩٦(مصاحبه با دکترامیرحسین شاه خلیلی مورخه » اندداشته
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برای ایجاد سازمانی جدید، برای دعوت و حتی در لباس بازرگان به منـاطق مختلـف بـه خصـوص «غالب 

).١١٢(غالب، » کرده استراف آذربایجان سفر میاط
باشـد بـه اش کـه تنهـا منبـع مکتـوب اسـماعیلیان در ایـن دو قـرن مینزاری قهستانی نیز در سـفرنامه

٧١٠الدین در سال ). شمس٣٨٥-٣٧١-٣٧٢دیدارهایش با شمس الدین محمد اشاره کرده است (نزاری، 
ز مـرگ وی بـه گفتـه چنـد تـن از محققـان معاصـر بـر سـر ). پس ا١٩٥ق در آذربایجان درگذشت (تأمر، 

هـای مـؤمن شـاه و قاسـم شـاه ی آنان، بین دو پسر شمس الـدین بـه نامجانشینی اختلاف افتاد. بنا بر گفته
اختلاف نظر رخ داده است و عده ای به حمایت از مؤمن شاه پسر ارشد شمس الدین و تعدادی پیرو قاسـم 

ای اسـت. ابتـدا بـه یل این محققان براساس منابع تـاریخی و منـابع درون فرقـهشاه، گردیدند. نظرات و دلا
هـای ها بر اساس تقدم زمانی پرداخته و در آخر به نقد این نظرات براسـاس دادهبررسی نظرات هریک از آن

شود.منابع تاریخی و درون فرقه ای پرداخته می

نزارياسماعیلی شناسان مدعی انشعاب در فرقه اسماعیلیان .3
١ایوانف روسی.٣.١

دلایلـی را » انشعاب فرامـوش شـده از اسـماعیلیه«ایوانف اولین کسی است که در مقاله ،در مورد انشعاب
کند. در این مقاله به نسخه خطی یافتـه شـده در منطقـه بدخشـان اشـاره مبنی بر این تقسیم بندی عنوان می

رسد در این نسخه خطی نام دارد. به نظر میرینارشاد الطالبین فی ائمه الطاهکرده است. این نسخه خطی 
آورد، صاحب اثر را هایی که به دست مینامی از نویسنده و مؤلف آن برده نشده است و ایوانف براساس داده

صفحه به نگـارش درآورده اسـت و مؤلـف آن بـا ١٩که این رساله را در «کند. محبعلی قندوزی معرفی می
باشد کـه رده و تقریباً مسلط به زبان عربی است. موضوع رساله سه بخش میتوجه به متن، مردی تحصیل ک

در بخش اول آن اصول اعتقادی و در بخش دوم موضوع امامت و در بخش آخر اسامی ائمه اسماعیلیه پـس 
از رحلت پیامبر اسلام تا امامان الموت را آورده است و بعد از شمس الدین محمد تبریزی (که صاحب سه 

-های مؤمن شاه، کیاشاه و قاسم شاه بوده است) با شکاف خاندان امامت به محمدشاهی و قاسمنامپسر به 

شاهی اشاره کرده و از حقوق فرزند ارشد شمس الدین، مؤمن شاه دفاع کرده اسـت. آخـرین اسـمی کـه از 
نویسـنده بـه رود. چـرا برد رضی الدین پدر شاه طاهر دکنی است که به هند مـیامامان محمدشاهی نام می

هاي مختلفی نوشت. و تمام ابایوانف اولین کسی بود که متون مهم اسماعیلیه شناسی را کشف کرد و در مورد اسماعیلیه کت. 1
ایوانف را بنیانگذار بـدون رقیـب تحقیقـات جدیـد     «هاي اسماعیلیه کرد. هاجسن وقت خود را در ایران و هند صرف پژوهش

اسـماعیلیان در تـاریخ، تصـحیح    «هـاي  ). ایوانف اسماعیلیه شناس روسـی مؤلـف کتـاب   43: 1378(هاجسن، » داندنزاري می
» ، تصحیح دو رساله قدیمی اسماعیلی، در حقیقت دین، کلام پیـر،... »ام الکتاب«م، یادادشتهایی درباره تصورات یا روضه التسلی
).39: 1375باشد (دفتري، و چندین مقاله دیگر، می
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خواجـه الفصـولشاخه دیگر اشاره نکرده برای ما مجهول است. نویسنده در این رساله ارجاعاتی به کتـاب 

). ایوانف عـلاوه بـر ایـن منبـع کـه در کتابخانـه ١٥-١٠: ١٩٣٨(ایوانف، » نصیرالدین توسی نیز داده است
ردازد و ضمن معرفی مفصل این نـواده پنامه شاه طاهر دکنی میشود به ذکر زندگیتاجیکستان نگهداری می

٢داند.الدین او را امام فرقه مؤمن شاهی میالدین و فرزند رضیشمس

وجود صدر الدین محمد «کند: ایوانف دلیل سومی هم در همان مقاله بر وجود چنین انشعابی ذکر می
مجهـول در مـتن قـرار بن حیدر بن شاه طاهر از شاخه محمدشاهی که در اوایل (به جای ذکر سال علامت 

ق در اورنگ آباد فوت کـرده اسـت، هـیچ جزییـاتی از زنـدگی او در ١٠٣٢داده است) متولد شد و در سال 
-کتاب خداوند عزیزشاه که مجموعـه«).دلیل آخر ایوانف این است که ٢٢؛ ١٩٣٨دسترس نیست (همان، 

بان عربی است و بر پایه متن مقـدس های منظوم امام محمدشاهی است. این کتاب به زای ازگفته ها و نامه
(قرآن وحدیث) است و جملات فارسی به صورت اورجینال نقل قول شده است. در ایـن کتـاب عجیـب و 
غریب تنها به صورت از ما گفتن و از شما انجام دادن نگاشته شده است و همچنـین منبـع گاهشـماری بـه 

» مام شیوه ادبیات حدیث کهن را تقلید کرده اسـتکند و نویسنده ترود به قحطی الموت اشاره میشمار می
). ایوانف، عزیز شاه را امام مؤمن شاهی خطاب کرده و هیچ دلیلی برای این عنوان جـز ٢٤: ١٩٣٨(همان، 

آوردن نام کتاب وی روایت نکرده است.
٣عارف تأمر سوری.۳.۲

دهد های آن میعه و شاخهشرح مفصلی از شیالامامهدر کتابمحقق دیگر اسماعیلیه شناس، عارف تأمر، 
ای مؤمن شاهی در حال -دهد. این کتاب تنها منبع فرقهو امامان هر فرقه را معرفی و مختصر توضیحاتی می

حاضر است. قبل از ایشان هیچ کتاب و منبع درون فرقه ای راجع به این فرقه، بحثی به میان نیـاورده اسـت. 
هی مقاله ایوانف (شاخه فراموش شده اسماعیلیه) همـانطور عارف تأمر منابعش را در معرفی فرقه مؤمن شا

کند و پیرامون زندگی نامه شاه طاهر مفصـل براسـاسکه در بحث گذشته از آن سخن به میان آمد، آغاز می
داند. کند و شاه طاهر را یکی از ائمه مؤمن شاهی مینوشته محمدقاسم استرآبادی نقل قول میتاریخ فرشته

کنـد. عـارف تـأمر منبـع دیگـرش یوانف درباره محبعلی قندوزی و کتاب وی را عنوان میاو سپس مطالب ا

دانـد و در ایـن   مطالب ایوانف راجع به شاه طاهر به این دلیل است که وي ایشان را یکی از امامان شاخه محمد شاهی مـی 2.
آید هیچ نشانی از این که وي یکـی از  دهد اما با بررسی آثاري که از تالیفات شاه طاهر به دست میضیحاتی را ارائه میباب تو

.امامان این شاخه باشد وجود ندارد که در جاي خود توضیح داده خواهد شد
ر این زمینه تحقیقاتی به نگـارش  داند و براي همین دعارف تأمر شاعر و نویسنده سوري خود را از پیروان مؤمن شاهی می3.

ترین تالیفات وي عبارت است از: القرامطه: اصلهم، نشاتهم، تاریخهم، حربهم، الفهت و الاظله، مفصـل بـن   درآورده است. مهم
عمر الجعفی، شجره الیقین، الامامه فی الاسلام، علی ابواب الموت، تاریخ اسماعیلیه، اربع رسـائل اسـماعیلیه، خمـس ارسـائل     

.ماعیلیه الدعوه الهادیه که هیچ کدام از این آثار به فارسی ترجمه نشده استاس



141یفرقه مؤمن شاهيریگشکليمحققان در ادعاکردیرولینقد و تحل1396پاییز و زمستان
قصیده ای است از شهاب الدین ابی الفراس، هم عصر شاه طاهر، که قصیده ای را در مدح او سروده اسـت 

).١٧٢(تأمر، 
نور من القدسوت زاه زاهر و سنی من الفطموت با باهر

ا نفوس الانبیا مظاهر آو شموس لاهوت تالق نورها و له
من بعده المولی الرضی فانه للمعضلات و کل کبیر جابر

یتلوه مولانا امام زماننا الطاهر المولی العلی الظافرا
قصیده دیگر سروده داعی محمدالجزیره که وی نیز معاصر شاه طاهر دکنی بوده است:

ماذا علیهم لو اجابوا الداعی اتراهم خلقوا بلا اسماع
تخطفها الذیاب بقوهغنم کما رعت فی غیر ارض الراعی

سفن نجاه لمن تملک فیهم و وجودهم من عالم الا بداع
الحاضر الموجود صاحب وقتنا مولی الانامدیهب للملتاعا

)١٧٣، ١٩٩٥(همان؛ 
مت عارف تأمر از رفتن تعدادی از صاحب نامان این فرقه مانند سلیمان بن حیـدر بـه سـ،علاوه بر این

یابند نزد سلطان محمدشـاه آقاخـان سـوم، دهد که چون امام را نمیهند و جستجو برای یافتن امام خبر می
پیوندند. عده ای اندکی بینند و به فرقه قاسم شاهی میامام قاسم شاهی رفته و ایشان را بر رویه امام خود می

مین سبب به شام برگشته و با عنوان جعفری و بر پذیرند. به همخالفت کرده  آقاخان سوم را با عنوان امام نمی
). عارف تأمر اولین محقق مـؤمن شـاهی اسـت کـه ٤٨: ١٣٩٦کنند (دفتری، پایه فقه شافعی، انشعاب می

اسامی امامان مؤمن شاهی را در کتابش آورده است. لازم به ذکر است که اسامی ائمه مؤمن شاهی در هـیچ 
عارف تأمر هم تعدادی را براسـاس مقالـه ایوانـف و مـابقی را «ده است و منبع و کتابی به طور دقیق ذکر نش

).١٥١(معزی، » بدون ذکر منبع آورده است
٤فرهاد دفتری.٣.٣

پس از ایوانف و تأمر، دفتری نیز با تکیه بر منابع این دو نویسـنده انشـعاب در امامـان نـزاری را بیـان کـرده 
داند و علت آن را هم از همان انشعاب را از زمان مؤمن شاه میاست، با این تفاوت که وی با توجه به منابع، 

لمعـات ). دفتـری بـه ٥٠٥: ١٣٧٥محبعلی قندوزی برداشت کـرده اسـت (دفتـری، ارشاد الطالبیننسخه 

فرهاد دفتري کار مطالعه و تحقیق درباره اسماعیلیه را از حدود سی سال پیش شروع کرد. وي آغاز مطالعات اسماعیلی خود 4.
(دهباشـی،  » باشـد عات اسـماعیلیه لنـدن مـی   وي اکنون رئیس مشترك موسسه مطال«داند. را از طریق آشنایی با آثار ایوانف می

1373 :191-205(.
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داند و به نقـل کند و اشعار آن را دلیلی بر وجود چنین انشعابی میهم بنا بر گفته ایوانف اشاره میالطاهرین

پردازد. م در جستجوی امام محمد شاهی می١٨٨٧ق/ ١٣٠٤ز فرستادن هیأتی به هند در سال عارف تأمر ا
آورد و اندکی بعد اکثریت نزاریـان محمـد شـاهی در سـوریه بـا هیئت از این جستجو توفیقی به دست نمی

به جعفریه سلطان محمد شاه آقاخان سوم بیعت کردند. بنا بر اعتقاد دفتری محمد شاهیان سوریه که امروزه
باشند که در مصیاف، قدموس و چند روستای همجوار زنـدگی هزار نفر می١٥شوند، در حدود شناخته می

رسـد های عارف به این نتیجه مینیز مجدداً بر طبق دادهتاریخ معاصر اسماعیلیانکنند. دفتری در کتابمی
دانـد وی عارف تـأمر را هـم از ایـن فرقـه میکه هم اکنون تعدادی از پیروان این فرقه در شام ساکن هستند. 

مزاری کـه در الجماسـه در نزدیکـی قـدموس در کشـور سـوریه «). هم چنین اشاره به ٤٨: ١٣٩٦(دفتری، 
: ١٣٩٦دانـد (دفتـری،امروزی به نام مولانا رضی الدین مشهور است، دارد و آن را منسوب به ایـن امـام می

٤٩.(
یم معزی.٣.٤ ٥مر

که در این زمینه نظراتی را ارائه کرده است. تفاوت نظر او با دیگـر مورخـان ایـن معزی محقق دیگری است 
انـد از: کنـد کـه عبارتداند و دلایلی اشـاره میاست که وی انشعاب را از زمان محمد فرزند مؤمن شاه می

صـورت اول آنکه نام مؤمن شاه در منابع قدیمی قاسم شاهیان آورده شده است. اگر انشعاب از زمـان وی «
بود. در ثانی، پیروان مؤمن شاه اگر گرفته است نام وی نباید در لیست قدیمی قاسم شاهیان به عنوان امام می

-٨٨(معـزی، » بایست دیگر محمدشـاه نامیـده شـونداین انشعاب در زمان وی صورت گرفته است، نمی
الـب دیگـری را نیـز در در صفحات متعدد به جز دلایـل ایوانـف مطتاریخ بدخشان). معزی در کتاب ٨٩

کنـد و تبلیـع شـیعه اثنـی عشـری از سـوی شـاه طـاهر دکنـی را بـه دلیـل نزدیکـی اثبات انشعاب بیان می
). بـه اعتقـاد او چـون در بدخشـان تعـدادی از ١٨٣دانـد (معـزی، محمدشاهیان و فرقه اثنـی عشـری می

شری ذکر شده است، بنابراین چون شـاه کردند و در بیاضات اسماعیلیان نام ائمه اثنی عاسماعیلیان تقیه می
طاهر امام محمدشاهی است؛ احساس نزدیکی با این فرقه منجر به تبلیغ اثنی عشری در هندوستان توسـط 

تعدادی قصیده از امری شیرازی شـاعر اسـماعیلیه مسـلکی کـه «شاه طاهر شده است. معزی نقل کرده که 
مدح امامان اثنـی عشـری در جـای جـای اشـعارش تابع فرقه محمدشاهی است به دست آمده که در عین

رسد که نام او را خواند اشاراتی دارد و در جایی نیز به نظر میدرباره امام وقت اسماعیلی که وی را مهدی می
ق است که ایـن ٩٨٧ق و ٩٨٢های که او اشاره کرده سال ). تاریخ١٨٥(همان، » محمد معرفی کرده باشد

اسماعیلیان ایران پس از سقوط المـوت، بـا   «مریم معزي دیگر محقق نزاري شناس معاصر در پایان نامه ارشد خود با عنوان: 5.
 ـ» تاریخ اسماعیلیان بدخشان«و کتاب » تکیه بر دوران معاصر زاري پـس از المـوت رخ   اعتقاد دارد که انشعاب در میان امامان ن

.داده است. دلایل ایشان هم تکرار مطالب ایوانف، عارف تأمر و دفتري است
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مورخان از امامان مؤمن شاهی است. اما مشخص نیست که منظور او از فـردی دوران مصادف با بی خبری 

). دلیل دیگری که معزی بـرای ارتبـاط میـان محمدشـاهیان و اثنـی ١٨٥موسوم به محمد، کیست (همان، 
کننـد کـه کند اشعار و بیاضاتی است که نسل به نسـل در مراسـم مـذهبی خـود اجـرا میعشری مطرح می

ایشان در شغنان تاجیکستان شاهد خطبه یـک زوج جـوان «قد شیعیان اثنی عشری دارد شباهتی به مراسم ع
بوده است که خلیفه عنوان مردان مذهبی آنان در هنگام خواندن خطبه عقد که تقریباً شـباهتی بـا آن چـه در 

، اعـلام شـود نداشـتمیان شیعیان اثنی عشری ایران رواج دارد و در چنین مواقعی به زبان عربی خوانده می
کرد که این زوج را برابر سنت جعفزی به عقد یکدیگر درآورده است، نه مثلاً برابر سنت اسماعیلیان یا غیره. 

تواند شامل امامیه و اسماعیلیه بشود، معمولاً به اثنـی عشـری گفتـه در حالی که شیعه جعفری، اگر چه می
: ١٣٩٥خواننـد (همـان، ر سـوریه جعفـری میشود. قابل ذکر است که پیروان فرقه محمدشاهی را نیز دمی

). سنت جعفـری و وجـود فرقـه جعفـری سـاکن در سـوریه کـه بنـا بـه گفتـه ایوانـف از بازمانـدگان ١٩٠
).١٠: ١٩٣٨محمدشاهیان  نشان از ارتباط و نزدیکی محمدشاهیان و اثنی عشری دارد (ایوانف، 

به نام خداونـد «تاریخ گیلان ودیلمستان های ظهیر الدین مرعشی در کتابوی همچنین بر اساس داده
محمد اشاره کرده است که شاید بتوان وی را با امام نزاریان محمد شاهی محمد ابن مؤمن شاه یکی دانست 

آید که در منابع غیر فرقه ای فقط ظهیر که در دیلم ظهور کرد و دوباره بر قلعه الموت دست یافت به نظر می
اوند محمد کرده است، که در این که آیا او در سلسلهٔ رهبران مؤمن شاهی بوده الدین مرعشی اشاراتی به خد
).٨٨: ١٣٧٢(معزی، » است شک و تردید وجود دارد

نقد منابع مورد استناد محققان مدعی انشعاب در فرقه اسماعلیان نزاري.4
یخیالف: منابع تار

اند با این حال با همانطور که اشاره شد پس از سقوط الموت منابع تاریخی در مورد اسماعیلیه سکوت کرده
توان نشانه و ردی از امامان اسماعیلیه، بعضی از داعیان و حجتان این فرقـه در منـابع یافـت. تأمل بیشتر می

بینیم و یـا یی از وجود چنین انشعابی نمـیولی با بررسی و تحقیق در این منابع غیر فرقه ای هیچ اثر و رد پا
هـا درج نشـده اسـت. اسـنادی کـه نام هیچ یک از امامان نزاری با عنوان مؤمن شاهی یا قاسمشـاهی در آن

اند؛ یکی زندگی نامه شاه مورخان معاصر از میان منابع غیر فرقه ای برای ایجاد این انشعاب به آن تکیه کرده
باشدرات مرعشی در تاریخ گیلان به نام خداوند محمد میطاهر دکنی است و دیگری اشا

شاه طاهر دکنی یکی از داعیان سرشناس اسماعیلیه در زمان شاه اسماعیل صـفوی بـوده اسـت. کـه در 
)، تذکره العارفین (هـدایت، ١٤٠)، طرایق حقایق (معصوم علیشاه، ٢/١١٤(استرآبادی، تاریخ فرشتهکتاب
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) مفصل به ٣٥٣(شوشتری، مجالس المومنین) و٤٣(سام میرزا، تحفه سامیتذکره )، ١٦٠رضاقلی خان: 

زندگی نامه شاه طاهر دکنی به عنوان یکی از روسا و یا داعیان اسماعیلیه پرداخته شـده اسـت. لازم بـه ذکـر 
.انداست که در هیچ یک از این منابع شاه طاهر را با عنوان امام، آن هم امام مؤمن شاهی، معرفی نکرده

کنند، آن هم نه به طور قطـع و در زمینه خداوند محمد نیز تنها منبعی که دفتری و معزی به آن اشاره می
باشد که ذکری از خداوند محمد در آن آمده اسـت. در تـاریخ گـیلان ) می٥٣یقین، تاریخ گیلان (مرعشی،

محمدشاه، پسر مـؤمن شـاه آن را همان«عنوان نشده که وی پسر مؤمن شاه است؛ اما هر دو مورخ معاصر، 
).٨٠: ١٣٧٢(معزی، » می داندکه پس از سقوط الموت، توانسته است مجدد مدتی بر الموت حاکم شود

شود) کـه از سـوی شـاه عبـاس اول در کتیبه سنگی (هم اکنون در موزه چهار فصل اراک نگهداری می
خلیل الله اول امـام نـزاری در دسـت مبنی بر چگونگی اخذ مالیات از اهالی روستای انجدان در زمان شاه 

ذکـر کـرده اسـت و هـیچ » سیادت رفعت امیر شاه خلیل الله انجـدانی«است نام شاه خلیل را با این عنوان 
). این زمان نزدیک به چهارصد سال ١٣٠٦کند (شهر رجب سنه اشاره ای به امام و یا رهبر قاسمشاهی نمی

اگر انشعابی بعد از مرگ او رخ داده بود شاه عبـاس بـه دلیـل گذرد و از مرگ شمس الدین محمد تبریزی می
آورد. همچنـین در سـنگ قبرهـای بـاقی خصومتی که با اسماعیلیان داشت قاعدتاً ذکری از قاسمشاهی می

شـود. مانده از امامان نزاری در انجدان و کهک هیچ نام و نشانی از لقب قاسم شاه یا قاسمشاهیان دیده نمی
ن نزاری اگر انشعابی رخ داده بود در سنگ قبرها به معرفی خود و تاکید بر فرقه قاسمشـاهی از لازم بود اماما

کردند.بابت اثبات خود می
موضـوع انشـعاب را موضـوع درون فرقـه ای «پس از گذر از منابع غیر فرقه ای چـون برخـی مورخـان 

شدن موضوع راهگشا خواهـد بـود. ) در نتیجه، تحلیل و بررسی این منابع در روشن١٠٧(کرون، » داندمی
حتی اگر انشعاب یک موضوع درون فرقه ای بوده باشد و ربطی به منابع غیرفرقه ای نداشته باشد باید منـابع 
فرقه محکم، متقن و مسند باشند و براساس اصول و عقاید که پیش تر در مورد آن توضـیح داده شـد، چنـین 

تواند در این زمینـه پاسـخ نسخه خطی و چندین قصیده شعر نمیانشعابی را اثبات نمایند؛ صرفاً وجود یک
گو باشد.

(پس از سقوط الموت)منابع اسماعیلیان نزاریب: 
بیشتر منابع درون فرقه ای نزاریان متعلق به منابع قاسم شاهی است. منابع فرقه ای مؤمن شـاه کـه در زمینـه 

منابعی که مورد استناد محققانی چون ایوانـف و تـأمر باشند و این اند بسیار محدود میانشعاب سخن رانده
توان به سه بخش تقسیم کرد: منابع فرقه ای بدخشان، منابع فرقه ای سوریه و منابع فرقـه اند را میقرار گرفته
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ها را به تعبیر این مورخان از منابع متقدم مؤمن شاهی دانست کـه هـیچ کـدام توان هر سه آنای هند که می

نشده است.چاپ منتشر 
٩٢٤ارشاد الطالبین نوشته محب علی قندوزی که تألیف آن به سال «از جمله منابع فرقه ای بدخشان، 

) این تاریخ فقط در نسخه استفاده شـده ایوانـف وجـود ١٠: ١٩٣٨(ایوانف، ». م نسبت داده شد١٥٢٣ق /
های معزی در بیاضات و تحلیلی) همانطور که قبلاً آورده شد مابقی منابع ٤٠: ١٣٩٥داشته است. (معزی، 

های از اشعار و مراسمی که ایشـان شـاهد آن بـوده اسـت را کتاب تاریخ اسماعیلیه بدخشان است که نمونه
).١٨٥-١٨٣: ١٣٩٥اند (معزی، شاهد مثالی برای وجود چنین انشعابی ذکر کرده

هـای اعیلیه شـام بـه ناماز منابع سوری نیز سه قصیده به زبان عربی موجود است کـه بـه داعیـان اسـم
» ) و محمـد شـیخ سـلیمان ابـن حیـدر٩٤٧یـا ٩٣٧شهاب الدین ابوفراس، ابن قاضی نصر دیلمـی (د. «

هایی از هر قصیده توسط عارف تأمر چاپ شده است کـه نـام امامـان ). قسمت١٧٣منسوب هستند (تأمر، 
باشند.اند که عمدتاً بدون ذکر منبع میکردهها ثبتهایی را در ارتباط با آنها و تاریخمذکور، پاره ای نشانه

لمعات الطاهرین سروده غلام علی بن محمد که تنها اثر محمد شاهی هند بـه «از منابع فرقه ای هند، 
).١٠: ١٩٣٨(ایوانف، ». م نوشته شده است١٦٩٨ق/ ١١١٠سال 

تجزیه و تحلیل ادعاي انشعاب در فرقه اسماعیلیان نزاري.5
ن شاهیمنابع مؤمالف: 

محبعلی قندوزی مورد توجه اسماعیلیه پس از الموت و امروز نیست. نام این نویسنده در هـیچ یـک از 
کتب ومنابع فرقه ای و غیر فرقه ای نیامده است ایوانف براساس نامی که بر یکی از صفحات آن نوشته شـده 

هیج سنت اسـماعیلی در هـیچ یـک از داند. این کتاب به عنوان مرجع برای نام مؤلف این اثر را قندوزی می
های مورخان استفاده نشده است.داده

هـا نکـرده اسـت درباره قصاید و منابع سوری نیز عارف تأمر در نقل این قصاید ذکری از منبع و سند آن
مصـطفی غالـب «دانـد. این که این منابع را چگونه به دست آورده و در کجـا دیـده اسـت هـیچ کـس نمی

زنامه نگار سوری) چندین بار از او خواسته که این منابع و اسناد را به او نشان دهد تا عکسـی (نویسنده و رو
). ١٢/٨/١٣٩٦(مصاحبه با دکتر شاه خلیلـی » ها تهیه کند ولی ایشان زیر بار نرفته استبه عنوان سند از آن

). ایـن قصـاید و ٦٤: ١٣٩٦(دفتـری، » ظاهراً جز خود او هیچ کس به این منابع دسترسی نداشـته اسـت«
اشعار همه منسوب به این داعیان هستند لازم به ذکر است که هیچ منبعی اشاره ای به این اشعار نداشته تأمر 

اند. در مورد لمعات الطاهرین منبع فرقه ای هنـد نیـز لازم بـه ها اشاره کردهو دفتری هم به منسوب بودن آن
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وجـه بـه وجـود تعـداد کثیـری از پیـروان ایـن فرقـه در ایـن ذکر است که تاریخ مکتوب اسماعیلیه هند با ت

های مدیدی در هند به سر برده است؛ اما به جز این اثر که اشاره باشد ایوانف مدتسرزمین، بسیار غنی می
کوتاهی به یکی از ائمه مؤمن شاهی داشته است، هیچ منبع مکتوبی که اشـاره ای بـه ایـن انشـعاب و فرقـه 

اشد، در حال حاضر وجود ندارد.مؤمن شاهی داشته ب
نکته قابل ملاحظه این که این معدود آثار هم که از مؤمن شاهیان باقی مانده و از شقاق و جـدایی یـاد 

اند و حتی درباره تـاریخ کند در مورد اوضاع و احوالی را که باعث این شقاق و جدایی بوده سکوت کردهمی
امام رخ داده است نیز با هم توافق ندارند.دقیق این اختلاف که بر سر جانشینی کدام

بعد از فوت شمس الدین محمد بین دو پسـرش قاسـم شـاه و «بنابر روایت شفاهی اسماعیلیان سوریه 
منبع فرقه ای بدخشـان، ارشاد الطالبین) و بر اساس کتاب ٨٤٧: ١٣٧٥(دفتری، » مؤمن شاه اختلاف افتاد

).  ١٠: ١٩٣٨(ایوانف، » ن مؤمن شاه و قاسم شاه رخ داد استانشعاب بعد از مرگ شمس الدین محمد بی«
اند و ، تنها اثر مؤمن شاهی هند، محمدشاه و قاسم شاه پسران مؤمن شاه بودهلمعات الطاهرینبنابر مطالب 

» پس از اختلاف میان این دو انشعاب امامان نـزاری بـا عنـوان محمدشـاه و قاسـم شـاهی رخ داده اسـت«
(دفتری، همانجا).

منابع قاسم شاهیب: 
شـود در واقع در منابع قاسم شاهی که تقریباً تمامی منابع باز مانده از نزاریان بعد المـوت را شـامل می

شود. با مراجعه به تألیفاتی کـه از داعـی انجـدانی، فـدایی هیچ اشاره ای به این انشعاب و جدایی دیده نمی
، خاکی هراتی و غیره باقی مانده است این نکته به ذهن خراسانی، ابواسحاق قهستانی، شهاب الدین حسینی

کردند و در باب گردد که اگر چنانچه چنین انشعابی رخ داده بود، این منابع باید اشاراتی به آن میتداعی می
کردند.حقانیت خود و اثبات امامت قاسمشاهی مطالبی را بیان می

ق وفـات یافتـه ۸۸۵سـت مستنصـربالله در سـال داعی انجدانی معاصر دوره مستنصربالله انجـدانی ا
) شعر داعی انجدانی با توجه به اینکه نزدیک تر به تاریخ ایجـاد انشـعاب بـوده ٥٣: ١٩٣٨است. (ایوانف، 

ق نوشته شده قدمت بیشتری دارد، از طرف دیگر داعی ۹۲۴است از کتاب محب علی قندوزی که در سال 
عاب بوده است پس اطلاعات او دقیق تر و مستندتر از آثار بدخشـان انجدانی در ایران و محل وقوع این انش

باشد. در قصیده بلند منسوب به داعی انجدانی که در ذریه نامه ائمه اسماعیلیه از علی (ع) هند و سوریه می
تا مستنصر بالله دوم است، چنین آورده شده است

شمس الدین بود محمد که وی از عالم دین تابنده درخشان یابیتافت چون محمد که
بعد از او بود خداوند به حق مؤمن شاه که خرد در وصفش عاجز و حیران یابی



147یفرقه مؤمن شاهيریگشکليمحققان در ادعاکردیرولینقد و تحل1396پاییز و زمستان
شاه مسموم علا الحق و الدین قاسم شاه ه حسن دانش همه قابل غیران یابیک

.(نسخه خطی: آرشیو شخصی دکتر شاه خلیلی)
.مولانا شمس الدین محمد، مولانـا عـلا «..نویسد: ابواسحاق قهستانی نیز در معرفی امامان نزاری می

الدین مؤمن شاه، مولانا قاسم شاه، مولانا علا الحق و الدین قاسم شاه، ابن قاسم شاه، مولانا عماد الحـق و 
).٢٩(قهستانی، » الدین اسلام شاه، مولانا اسلام شاه ابن اسلام شاه و مولانا جلال الحق مستنصر بالله

ق و همزمان با مستنصربالله ثـانی از امامـان دوره انجـدان اسـت وی از ٩٢٠خواه هراتی در سال خیر
کنـد. سوی این امام نزاری حجت بوده است و در کتاب کلام پیر به خاطرات خود در این زمینه اشاراتی می

که با توجه بـه سـخنان خیرخـواه هراتـی امامـان «معماری در پایانامه ارشد خود به این تحلیل رسیده است 
انجدان با پیران و داعیانی که در بعضی مناطق ادعـای اسـتقلال داشـته و وجوهـات شـرعی را بـرای نزاری

کردنـد مـورد عتـاب امامـان نـزاری بـه فرستادند یا بنا بر نظر خـود آن وجوهـات را هزینـه میانجدان نمی
» داردخصــوص مستنصــر باللــه ثــانی قــرار گرفتــه بودنــد کــه خیرخــواه هراتــی بــه مــواردی از آن اشــاره

حال چگونه ممکن است این امام نزاری هیچ برخوردی با رقیبان خود امامان شاخه ٦).١١١-١٠٩(معماری،
ات جوانمردی که از مستنصر بالله ثـانی (انجـدانی) مؤمن شاهی نداشته باشد؟ در کتابی نیز با عنوان پندی

و اخلاقی پرداخته است هیچ رد پـایی امام نزاری انجدان باقی مانده است در آن به نکات اعتقادی، اصولی 
شود. علاوه بر این نکته هراتی در باب معرفی ائمه نزاری مانند بقیـه منـابع، مـؤمن از این انشعاب دیده نمی

مولانا شمس الدین محمد، مولانا مـؤمن شـاه، «نویسد: دهد و چنین میشاه را در رده امامان نزاری قرار می
ه، مولانا عماد الحق و الدین اسلام شاه و مولانا اسلام شـاه ابـن سـلام شـاه و مولانا قاسم شاه ابن قاسم شا

).٤٨(هراتی، » مولانا غریب شاه و مولانا بوذر علی شاه
ها اسم مـؤمن شـاه را از نسـب ترین منابع نزاری هستند که در نوشتن ذریه نامهمنابع یاد شده از قدیمی

شود که اگر چنین انشعابی رخ داده بود، چـرا نـام مـؤمن رح میاند. حال این پرسش مطها حذف نکردهنامه
اشـعار و بیاضـاتی پـس از «ها حذف نشده است؟ آنچه مسلم است ایـن کـه در قصـاید، شاه از نسب نامه

). ١٠٥: ١٣٧٢(معـزی، » داننـدشمس الدین محمد تبریزی ابتدا مؤمن شاه و بعد هم قاسم شاه را امـام می
د در بیاضات، اشعار و قصایدی که از این داعیان بر جای مانده بود نـام مـؤمن شـاه اگر انشعاب رخ داده بو

شد.حذف می
باشد. این کتاب یک منبع درون شهاب الدین حسینی صاحب کتاب خطابات عالیه پسر آقاخان دوم می

از مشـهد بـرایم ارسـال کـرده بـود      آنهـایی را از  امه خانم معماري که یکی از دوستانم عکسناین قسمت را عیناً از پایان6.
برداشت کردم که صفحات هم به درستی ذکر شده است.
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ه نـام فرقه ای نزاریان ایران است که توسط خاندان امامت نگاشته شده است. ایشان اولـین کسـی اسـت کـ

» دلیلـی بـر ایجـاد انشـعاب«مؤمن شاه را از نسب نامه امامان نزاری حذف کرده است. معزی حذف آن را 
). و پس از او هم بقیه نویسندگان جماعت اسماعیلیه این کار را بـه تبعیـت از ١٠٢: ١٣٧٢داند (معزی،می

از آنکه چندی زنـدگی داشـت شمس الدین محمد بعد«آورده است: ٤١اند وی در خطابه ایشان انجام داده
به دار بقا رحلت نمود و پسرش قاسم شاه به جایش بود ... پسر احمد شاه ولیعهد او بود که او را اسلام شـاه 

» گویند ... پسرش محمد شاه مسند نشین امامت بود و بعد از او علی شـاه کـه لقـبش مستنصـر باللـه بـود
).٤١(حسینی،

ینی در زمان آقاخان سوم نام مؤمن شاه حذف گردیده است کـه فقط در خطابات سیدشهاب الدین حس
دلایل آن ربطی به این انشعاب ندارد. چون پیرامون آن توضیحی داده نشده است ظـاهراً سیدشـهاب الـدین 
حسینی مؤمن شاه را لقب قاسم شاه دانسته و به همین دلیل اسم او را از میان اسامی ائمه نزاریان حذف کرده 

دلیل این حـذف را مسـائل درون «ه در مصاحبه ای که با دکتر شاه خلیلی داشته است. خلیلی است. نگارند
دانند که ربطی به موضوع انشعاب نداشته اسـت و بایـد در ایـن زمینـه یـک پـژوهش جداگانـه فرقه ای می

.)١٢/٨/١٣٩٦(مصاحبه با دکتر شاه خلیلی » صورت گیرد که در جای خود به توضیح آن پرداخته شود
اگر حذف مؤمن شاه دلیلی بر پذیرش انشعاب از سوی سید شهاب الـدین حسـینی بـود پـس چـرا در 

داند و با احتـرام صفحاتی از کتاب خطابات از شاه طاهر مطالبی را بیان و حتی وی را از بنی اعمام خود می
رسد و از بنی ما میشاه طاهر که در نسبش به شمس الدین محمد بن خورشاه اجداد «کند. از ایشان یاد می

کـرد کـه از طـرف شـاه اسـماعیل اعمام ماست. او در زمان شاه اسماعیل در کاشان دعوت به دین حـق می
تهدید شد وتوسط وزیر شاه اسماعیل میرزا حسین اصفهانی که از حامیان ما بود خبردار شـد و تـدریس در 

اگر شاه طـاهر رقیـب خانـدان قاسمشـاهی ).٤٣-٤٢(حسینی، » کاشان را رها و از راه دریا به هند رفت...
گردید.شد، نباید با این عنوان از وی دفاع میمحسوب می

شهاب الدین حسینی در خطابات به انشعاب اسماعیل و موسی کاظم (ع)، نزار و مستعلی، و نزاریان و 
کنـد؟ فـدایی می). چرا هیچ اشاره ای به ایـن انشـعاب و رد آن ن٤٥-٤٣کند (همان،امام شاهیان اشاره می

خراسانی نویسنده پس از سیدشهاب الدین حسینی است و به پیروی از سید شهاب الدین نام مؤمن شـاه از 
». مؤمن شاه لقب قاسـم شـاه بـوده اسـت«نسب نامه امامان نزاری حذف کرده و در توضیح آورده است که 

بـه پایـان رسـانده اسـت. وی ۱۹۲۰این کتاب را در سال» هدایته المومنین الطالبین«) مؤلف ١١٨(فدایی،
ها در هند به سر برده است و به کتابخانه اسماعیلیان در بمبئی دسترسی داشـته اسـت چطـور متوجـه مدت

شـاه طـاهر بـه «ایجاد انشعاب بعد از الموت نشده و در کتاب خود به آن اشاره ای نکرده اسـت و حتـی از 
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ی خراسانی نسب شاه طاهر را در کتاب هدایه المـومنین ). فدای٥٠١: ١٣٨٥(دفتری، » نیکی یاد کرده است

خلاصه کلام از نسب شاه محمد طاهر المطلوب به مؤمن شاه بن اسلام شـاه بـن قاسـم «نویسد: چنین می
).١٢٣-١١٨(فدایی، » شاه بن محمد بن زردوز ملقب به شمس تبریزی

ن مطلبـی را در رابطـه بـا سـفر داعیـان در میان آثار معاصر کتاب بزرگان قاین و تاریخ اسماعیلیه قهستا
اسماعیلی به هند و شرکت در گردهمایی شاه طاهرآورده اند. این که این گردهمـایی در چـه زمـانی رخ داده 

های در زمان حضور شاه طاهر دکنی در هند به منظور برنامه«مشخص نیست همین قدر مشخص است که 
مـردی «نویسـد: ) وی در معرفی میرزا کوچک قائنی می٣٢٧(سعیدزاده،». آینده فرقه اسماعیلیه بوده است

فاضل و دانشمند از داعیان اسماعیلیه بود که در سده دهم می زیست از جمله افرادی است که در کنفـرانس 
سران اسماعیلیه در هند شرکت کرده است. پس از مسـافرت شـاه طـاهر معـروف بـه دکنـی کـه از داعیـان 

جمـع کثیـری از داعیـان از اطـراف و اکنـاف جهـان بـه هنـد رفتـه و درایـن شود بااسماعیلیه محسوب می
). فدایی خراسانی در کتاب هدایت المومنین اسامی افرادی کـه بـه ٣٢٧(همان، » گردهمایی شرکت کردند

).١٣١این سفر رفتند ذکر کرده است (فدایی، 
هـا؛ مـلأ ند را بـا ذکـر اسـامی آنمؤلف کتاب تاریخ اسماعیلیه در قهستان نیز سفر داعیان قهستان به ه

رستم قاینی ملأ حسین قاینی، میرزاکوچک قاینی و ملأ محمد قونی که در زمـان امامـت ذوالفقـار علـی در 
) همچنین در مجالس المومنین درباره شاه طـاهر آمـده اسـت کـه ٢٩٥ق آورده است. (فرقانی، ٩٢٠سال 

آبادی قصد جان شاه محمـد طـاهر ابـن رضـی الـدین شاه اسماعیل به اغوای سید میر جمال الدین استر «
). شوشـتری شـاه طـاهر را از روسـای اسـماعیلیه ١٦٩(شوشـتری، » حسینی از روسای اسماعیلیه نمود...

توان متوجه شد که وی حجت بوده نه امام.داند چون از جمع رییس یعنی روسا استفاده نموده میمی
اب آورده است ارتبـاط نزدیـک بـین محمدشـاهیان و اثتـی دلیل دیگری که معزی برای اثبات این انشع

عشری است، این ارتباط و نزدیکی را در میان ائمه انجدان وجود نـدارد؟ در سـنگ قبرهـایی کـه از امامـان 
: ١٩٣٨ها نام ائمه اثنی عشری تراشیده شده اسـت (ایوانـف، انجدان و کهک باقی مانده است در تمامی آن

٥٥-٥٤.(
بسـیاری «انـد، ولـی بنـابر اسـناد و مـدارک محققین علت این امر را تقیه اعـلام کردهاگر چه برخی از

(معـزی، » اسماعیلیان در این دوران آزادی دینی و مذهبی داشتند و ائمه این طریقت نیز شناخته شده بودنـد
قصایدی ). پس نزدیکی گروهی در میان اسماعیلیان بدخشان به شیعیان اثنی عشری و سرودن اشعار و ١١٨

تواند دلیل منطقی بر ایـن در این منطقه به این مضمون و تبلیغ شاه طاهر دکنی در هند برای اثنی عشری نمی
نظریه و شکل گیری آن باشد.
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رضـی الـدین از جملـه ملاحـده «در بـاب رضـی الـدین آورده اسـت: تاریخ رشیدیمعزی به نقل از 

ستاده این شاه رضی الدین را که پیرزاده ایشان اسـت از کوهستان (قهستان) است و مردم کسی به سیستان فر
).  پیرزاده از القاب بزرگان اسماعیلیه است نه امام اسماعیلیه.١٦٢(معزی، » آن جا طلبیدند

مصطفی غالب و فرقانی هر دو در معرفی مؤمن شاه، وی را برادر قاسم شاه وحجت وی به سمت شیراز 
ه داعیان زیادی به دیـار اسـماعیلیان فرسـتاد ... بـرادرش مـؤمن شـاه را قاسم شا) «٤٠٩دانند. (فرقانی، می

).٨٤(غالب، » حجت فارس خراسان و قزوین و الموت تعیین کرد
مطلب پایانی این که چرا از امامان مؤمن شاهی فقط از شاه طاهر دکنی مختصر زنـدگی نامـه ای بـاقی 

های چه شفاهی نباید به نقل از داستان و زنـدگی نامـهاست؟ آیا پیروان کثیر این امامان چه به صورت کتبی 
شاهی هم از او بـه احتـرام یـاد ها بپردازند؟ اگر شاه طاهر امام مؤمن شاهی است پس چرا در منابع قاسمآن

اند؟ و این که هیچ آثار مادی از آنان بر جـای نمانـده شاهی نبودهشده است؟ مگر ایشان رقیب امامان قاسم
شاهی با که در کتاب دفتری آمده، منسوب به ایشان است. اگرچه از ارتباطات امامان قاسماست؛ آن چه هم

)، اما هیچ اشاره و ١١٥حاکمان زند، افشار و قاجاریه در منابع تاریخی به مواردی اشاره شده است (معزی، 
شود.رد پایی از ارتباط آنان با حاکمان ایران در منابع تاریخی دیده نمی

نتیجه
توان به این نتیجه دست یافت که ایوانف اولین اسماعیلیه شناس معاصر بر ها میها بررسی و تحلیل این دادب

هایی که به دست آورده است، ادعای چنین انشعابی را در میان امامان نزاری داشته و سه نویسنده اساس داده
اند. نکته جالب ایـن بر این ادعا افزودههای خود، دلایلی راهای ایوانف و تحلیلدیگر هر کدام براساس داده

کننـد، حتـی بـر سـر گیری این انشـعاب اشـاره نمیکه هیچ یک از این مورخان به شرایط و چگونگی شکل
اند یا بـدون ماخـذ چگونگی این جدایی وحدت نظر نیز، ندارند. این محققان نیز اغلب مطالبی را که آورده

ورت سینه به سینه مطابق سنت اسماعیلی است که عمدتاً هم قابل است یا  بر اساس مطالب نقل شده به ص
.اثبات نیستند

از طرفی دامنه جغرافیایی این مذهب در شرق تا منـاطق بدخشـان، در غـرب تـا شـام و در جنـوب تـا 
هندوستان کشیده شده است. دور بودن این مناطق از مقر امامت (آذربایجان، انجدان وکهک) و در دسترس 

ای را در میان پیروان این مذهب ایجاد کرده است که با دیدن یکی از فرزندان خاندان ام، چنین شبههنبودن ام
های پنهانی اسماعیلیه، اند. همچنین تبلیغات و فعالیتامامت، او را امام قلمداد کرده و پیرو او خوانده شده

ات منفی رقبای مذهبی و سیاسـی ایـن رسانی در ساختار تبلیغاتی آنان، تبلیغهای اطلاععدم وجود سازمان
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ی انشـعاب در فرقه و اطلاعات اشتباه و توأم با بغض منابع حکومتی علیه آنان، عامل دیگری در ایجاد شبهه

میان نزاریان بوده است. گزینشی و موردی برخورد کردن محققان با منابع و اسناد و گاهی عدم آشنایی عـوام 
تأثیر نبوده است.اسماعیلی، در شکل گیری این ذهنیت بیبا مفاهیم سلسله مراتبی سازمان 

های آنان نیز در امـر دعـوت بسـیار شاهی و فعالیتنهایتاً آنکه اطلاعات به دست آمده از امامان مؤمن
اندک است. بر اساس همین مقدار اطلاعات موجود، اکثریت جامعـه نـزاری، در گذشـته از امامـان مـؤمن 

مار کثیری از آنان تا اواخر قـرن دهـم در دیلـم، بدخشـان، افغانسـتان، حـوالی کردند و ششاهی پیروی می
جیحون، شبه قاره هند و شام وجود داشتند. اما چرا با این تعداد کثیر، نام، زندگی و فعالیت این رهبران برای 

فرقه و انشـعابی تواند در اثبات این که اصلاً چنین شود میما نامعلوم است؟ جوابی که به این سؤال داده می
شکل نگرفته باشد؛ یاری رسان باشد.
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